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شنبه   15 آذر 1404  ســـال بیست و دوم  شـــمــاره 5311}} تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750 فرهنگ و هنر

 

شهرزاد فلاح

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

2654- 1- برابر رای شماره ۱٤۰٤٦۰۳۰۲۰۳۳۰۰۰۲۱٦ مورخ ١٤٠٤/۰۸/14 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نطنز تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای قاسمعلی اکبری نیسیانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
۲۷ و شماره ملی ۱۱۸۹۸۱۸۷۹۵ صادره از اردستان در قطعه زمین مزروعی به مساحت ٥٤١.٣٠ متر 

مربع مفروز و مجزی شده از پلاک ٢٧٤٩ فرعی از ۷۱ -اصلی واقع در بخش ۱۱ نطنز محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1404/09/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/09/30 رحمت اله شاهدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نطنز 2063824/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی پلاک ۱۱۲۱ فرعی از ۱۹۳ -اصلی واقع در طرق جز 
بخش ۱۱ نطنز

2649- 1- شماره نامه: ١٤٠٤٨٥٦٠٢٠٣٣٠٠٣٦٥٢ چون تمامی ششدانگ قطعه زمین یک رجلی پلاک 
ثبتی ۱۱۲۱ فرعی از ۱۹۳- اصلی واقع در طرق جز بخش ۱۱ نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام 

آقای حسین احمدی طرقی فرزند فتح اله و غیره در جریان ثبت میباشد و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پلاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۱٤۰٤/۱۰/22 ساعت ۱۰.۳۰ در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1404/09/15 رحمت اله شاهدی- مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 2058073/م الف 

خبــرخبر 

بزرگداشت ۴۴ سال یاد اسطوره موسیقی ایرانی در تخت فولاد
صدای جاوید استاد تاج

در چهل و چهارمین سالگرد درگذشت استاد 
جلال الدین تاج اصفهانی، آرامگاه این استاد 
به  تبدیل  اصفهان  فولاد  تخت  در  بزرگ 
محفل گرامیداشتی باشکوه شد. مراسمی که 
نه تنها یاد و خاطره استاد تاج را زنده کرد، بلکه 
فرصتی بود تا صدای بی بدیل این هنرمند 
بزرگ آواز ایرانی در دل ها و ذهن ها طنین انداز گردد. در این روز، 
اهالی هنر، شاگردان، و دوستداران موسیقی سنتی گرد هم آمدند 
تا مقام انسانی و هنری این اسطوره موسیقی ایران را پاس دارند 

و دوباره به تماشای صدای جاودان او بنشینند.
	Áمقدمه‌ای بر زندگی استاد تاج

جلال الدین تاج اصفهانی، یکی از برجسته ترین و محبوب ترین 
اساتید آواز ایرانی در تاریخ معاصر، در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی 
در اصفهان متولد شد. صدای دلنشین، تکنیک های بی نظیر، و 
توانایی عمیق او در انتقال احساسات شاعران ایرانی از جمله 
ویژگی هایی بود که او را به یکی از بزرگ ترین ستارگان آواز 
ایرانی بدل کرد. تاج اصفهانی که از همان دوران نوجوانی در 
محافل موسیقی اصفهان مطرح شد، در طول عمر هنری خود 

با اجرای آثاری بی نظیر، همگان را مجذوب صدای خود کرد.
او در سبک های مختلف آواز ایرانی از جمله دستگاه های ایرانی 
و آوازهای سنتی اصفهان، مهارت ویژه ای داشت و در بسط و 
گسترش موسیقی ایرانی نقش بسیار مهمی ایفا کرد. بسیاری از 
هنرمندان و نوازندگان بزرگ همچون محمدرضا شجریان، ایرج، 
و گلپا از او به عنوان یک الگو یاد کرده اند و صدای استاد تاج را 

به عنوان یک مرجع عالی در تاریخ آواز ایران معرفی می کنند.
استاد تاج همواره در زندگی شخصی خود نیز از ساده زیستی و 
تواضع مثال زدنی برخوردار بود و در کنار دنیای هنر، جایگاهی 
به  انسانی،  ویژگی های  این  داشت.  مردم  دل های  در  خاص 
همراه صدای ماندگار او، سبب شد که یاد استاد تاج در دل ها 
و ذهن ها جاودانه باقی بماند. استاد تاج در ۱۳ آذر ۱۳۶۰ به 
دیار باقی شتافت، اما صدای او همچنان در گوش جان ایرانیان 

طنین انداز است.
	Áگزارش مراسم بزرگداشت استاد تاج

مراسم بزرگداشت ۴۴ مین سالگرد درگذشت استاد جلال الدین 
برجسته  استاد  این  آرامگاه  در  آذر  روز ۱۳  در  اصفهانی  تاج 
موسیقی ایرانی در تخت فولاد اصفهان برگزار شد. این برنامه 
که به همت مجموعه تخت فولاد و علی اصغر شاهزیدی برگزار 
گردید، با حضور جمعی از هنرمندان، شاگردان، و دوستداران 
موسیقی سنتی، یاد استاد تاج را گرامی داشت و یادآوری کرد 
که او نه تنها در دنیای موسیقی، بلکه در حوزه اخلاق و انسانیت 

نیز درخشید.
	Áخاطرات و سخنرانی‌ها

مراسم با سخنرانی سرهنگ اشجع، خلبان بازنشسته و از دوستان 
نزدیک استاد تاج، آغاز شد. او در سخنان خود از ویژگی های 

انسانی و اخلاقی استاد تاج یادکرد و خاطراتی از دوران آشنایی 
خود با استاد نقل کرد. سرهنگ اشجع به یاد آورد که چگونه 
استاد تاج، در اولین دیدار، با سینی چای و پولکی به خانه او آمده 
و با تواضع و مهربانی پذیرای او شده بود. این برخورد ساده دلانه، 
شروع دوستی دیرینه ای بود که تأثیرات عمیقی در زندگی او 

گذاشت.
	Áآواز آخر استاد تاج

یکی از بخش های عاطفی و ویژه این مراسم، پخش اولین‌بار 
آخرین آواز استاد تاج بود که در آن لحظات پایانی زندگی اش 
از  پر  و  گونه  به گونه ای خداحافظی  که  آواز  این  بود.  خوانده 
احساس بود، همگان را به تأمل در عمق هنر و شخصیت استاد 
تاج واداشت. به گفته سرهنگ اشجع، »این آواز نه فقط یک 
قطعه موسیقی، بلکه لحظه ای بود که استاد در حال وداع با دنیا 
بود.« این بخش از مراسم که برای اولین بار در چنین جمعی 
پخش می شد، تأثیر زیادی بر حاضران گذاشت و باعث شد آن ها 
بیشتر از هر زمانی عمق روحی و هنری استاد تاج را لمس کنند.

شعر و آواز در وصف استاد
در ادامه، استاد حمیدی، از پیشکسوتان آواز اصفهان و یکی از 
شاگردان برجسته استاد تاج، در وصف استاد تاج شعری خواند که 
به خوبی توانایی او در انتقال احساسات به مخاطب را نشان می داد. 
استاد حمیدی همچنین به خاطراتی از روزهای پایانی عمر استاد 
تاج پرداخت و از آخرین اجراهای استاد تاج یادکرد که همچنان 

در دل همه شنوندگان باقی مانده است.
	Áیاد استاد در اشعار

راستین معتبرزاده، شاعر و ادیب برجسته، نیز در مراسم شعری 
خواند که در اولین سالگرد درگذشت استاد تاج سروده شده بود. 
این شعر با اشاره به ویژگی های خاص انسانی و هنری استاد 
تاج، حاضران را به یاد عظمت هنر و روح بلند این استاد بزرگ 
انداخت. او در شعری به درد و اندوه فقدان استاد تاج پرداخت و 
از ویژگی های بی نظیر شخصیت استاد تاج گفت که او نه تنها در 

هنر، بلکه در زندگی روزمره نیز الگویی بی نظیر بود.
	Áشاگردان استاد تاج به یاد استاد

در بخش های پایانی مراسم، برخی از شاگردان برجسته استاد 
تاج از جمله استاد سعیدی و استاد حمیدی به اجرای قطعاتی 
از دستگاه اصفهان پرداختند. این اجراها که به صورت زنده و در 
فضای پر از احترام و ارادت به استاد تاج انجام شد، فضای مراسم 

را سرشار از روح استاد تاج کرد.
	Áخاطرات انسانی استاد تاج

استاد علی اصغر شاهزیدی، در پایان مراسم، خاطراتی از رفتارهای 
انسانی استاد تاج نقل کرد. او به تواضع و روحیه خیرخواهانه استاد 
تاج اشاره کرد و گفت که استاد تاج همواره در پی خدمت به مردم 
بود و هیچ گاه در پی شهرت و مال نبود. به گفته شاهزیدی، استاد 
تاج در زندگی روزمره اش نیز انسانیتی بزرگ از خود نشان می داد 

که شاید بسیاری از مردم از آن آگاه نباشند.
پایان مراسم؛ یاد استاد جاودانه خواهد ماند

بزرگان  تاج و دیگر  استاد  به روح  فاتحه ای  با قرائت  مراسم 
فرهنگ و هنر ایران به پایان رسید. حاضران با دلی پر از ارادت و 
احترام، یاد و مقام استاد تاج را گرامی داشتند و این مراسم، نه تنها 

یادبودی از یک استاد بزرگ، بلکه فرصتی بود برای تجدید عهد 
بافرهنگ و هنر ایرانی که نسل به نسل در دل این سرزمین 
جاری است.مراسم بزرگداشت ۴۴ مین سالگرد درگذشت استاد 
یادآوری  برای  بود  نه تنها فرصتی  تاج اصفهانی،  جلال الدین 
یک صدای بی بدیل، بلکه تجدید پیمانی بود بافرهنگ و هنر 
ایرانی. این روز، همچون هر سال، به طور شایسته ای نشان داد 
که هنر واقعی هیچ گاه نمی میرد؛ بلکه در دل های مردم و در تاریخ 
این سرزمین زنده می ماند. استاد تاج نه تنها با صدای خود، بلکه 
با سلوک انسانی و معنوی اش، در کنار هنرهای ملی مان، همواره 
در اذهان و قلب های ما خواهد بود.یاد او همچنان در گوش جان 
ما طنین انداز است، چون نوای آواز استاد تاج نه فقط در فواصل 
موسیقایی بلکه در اعماق احساسات ما پژواک دارد. زندگی اش، 
همچون یک شاهکار موسیقایی، به طرزی بی پایان در لایه های 
روح و تاریخ این سرزمین جاری است.ایران که همیشه مفتخر 
به داشتن هنرمندانی چون استاد تاج بوده است، هنوز در هر 
گوشه اش صدای او را می شنود. ما به یاد او و به افتخار صدای 
گمشده اش، در این زمان و در این مکان، بار دیگر بافرهنگ و 
هنر این دیار عهد بستیم. این بزرگداشت نه فقط یک مراسم، 
بلکه یک جشن یادآوری است که چگونه هنر می تواند تا ابد زنده 
بماند و در دل نسل ها طنین انداز شود.یاد استاد تاج، مانند موسیقی 
بی پایان آوازش، همچنان در دلمان زنده خواهد ماند و هر کجا 
که زندگی جاری باشد، نوای ماندگار او در گنجینه فرهنگ ایرانی 
می درخشد. هنر استاد تاج نه فقط در زمان خود، بلکه در دنیای 

آینده ما نیز به عنوان میراثی فراموش نشدنی باقی خواهد ماند.

پژمان بازغی و علی مصفا در 
یک روایت واقعی

امیرشهاب رضویان از ساخت یک اثر عاشقانه در دل جنگ که 
براساس خاطرات واقعی خودش ساخته شده است، خبر داد.

‎امیرشهاب رضویان -کارگردان و تهیه کننده سینما در گفت وگو 
با ایسنا، از جزئیات تازه ترین فیلم خود با عنوان »خجستگانی که 

در جنگ ملاقات کرده ام« سخن گفت.
‎او با اشاره به موضوع این اثر گفت: »خجستگانی که در جنگ 
ملاقات کرده ام«یک داستان عاشقانه است که در سال ۱۳۶۴ و 
در جریان جنگ اتفاق می افتد. این فیلم درباره پنج سرباز وظیفه 
است که عاشق پنج دختر هستند و در حمله به یک پاسگاه 
عراقی حضور دارند و در طی فیلم، گذشته و حال این سربازها 

روایت می شود.
او به ساختار روایی فیلم اشاره کرد و افزود: ساختار فیلم گسست 
زمانی دارد و در قالب رفت و برگشت به زمان حال، سرنوشت 
هر یک از این سربازها را پس از گذشت ۴۰ سال مشاهده 

می کنیم و با سرنوشت  هریک آشنا می شویم.
‎کارگردان این فیلم در پاسخ به اینکه آیا داستان بر اساس واقعیت 
است، تأکید کرد: فیلمنامه بر اساس خاطرات واقعی خودم از 
دوران خدمت سربازی و دوستانی است که در شمال عراق با 
آنها آشنا شدم. تمام وقایع در فیلم، کمابیش واقعی هستند و 

برای خودم اتفاق افتاده اند.
‎رضویان با بیان اینکه موقعیت ها واقعی هستند، توضیح داد: برای 
تطبیق با شرایط تولید و ایجاد جذابیت های سینمایی، مقداری 
داستان را دراماتیک و نقاط جذاب آن را انتخاب و بازسازی 

کرده ام. همچنین اسامی شخصیت ها تغییر کرده است.
او خاطرنشان کرد: این فیلم در اصل قصه ای انسانی درباره 

عشق و رفاقت است که در پس زمینه جنگ روایت می‌شود.
‎رضویان درباره لوکیشن فیلم برداری گفت: فیلم در کوهستان ها 
و جنگل های بلوط زاگرسی سرپل ذهاب و در تنگه ای شبیه به 
»تنگه درآو« که در شمال عراق قرار داشت، فیلم برداری شده 

است تا فضای واقعی دوران جنگ را بازسازی کنیم.
‎کارگردان »خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده ام« درباره 
زمان بندی تولید گفت: در ابتدا این داستان را به صورت کتاب 
نگارش کردم و اولین نسخه آن از سال ۱۳۸۸ آغاز و تا سال 
۱۴۰۲ طول کشید. سال گذشته تصمیم گرفتم این داستان را 
به فیلم تبدیل کنم و پرداخت هایی را به داستان اضافه کردم 
و مراحل پیش تولید از دی ماه گذشته شروع و فیلم برداری تا 
اواسط تیرماه امسال زمان برد. هم اکنون فیلم در آخرین مراحل 
صداگذاری و موسیقی است و پیش بینی می‌شود اولین نسخه 

فیلم تا پایان آذرماه آماده شود.
او پیش بینی کرد که اولین نمایش فیلم در چهل و چهارمین 

جشنواره  فیلم فجر باشد.
این فیلم داستانی عاشقانه بین پنج سرباز جوان است که عاشق 
پنج دختر جوان هستند و روایت های آنها در دل جنگ نمایان 

می‌شود...
بازیگران این فیلم به ترتیب: علی مصفا، پژمان بازغی، کیمیا 
کیانوش، بهاره کیان افشار، سیامک صفری، محمد آقامحمدی، 
چراغی پور،  سیاوش  صدیق،  امیرحسین  قصابیان،  محسن 
علیرضا زارع پرست، عبدالرضا پارسا، رابعه مدنی، رضا مجاوری، 
مهبد جهان نوش، امیر رضا کوشانی، هومن قافله باشی، سعید 
خاکپور، کورش محمدرضا، حسن پیامنی، محمدرضا مالکی و 

حامد فتاحی.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: امیرشهاب 
رضویان، مجری طرح: یوسف روحانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود 
امینی تیرانی، تدوین: فرامرز هوتهم، موسیقی: رضا مرتضوی، 
رضویان،  سیدوحید  صدابردار:  شهزادی،  ایرج  صدا:  طراح 
طراح لباس: صبا معراجی، طراح صحنه: مازیار میرهادی زاده، 
طراح چهره پردازی: کامران خلج، جلوه های ویژه میدانی: حیدر 
جمشیدی، جلوه های بصری دیجیتال: علی روزخش، مدیر 
تولید: شهاب علی بخشی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: رضا 

اصغری و مشاور پروژه: عباس نظامدوست.

مهران غفوریان و سیامک 
انصاری هم عذرخواهی کردند

هشتم آذر ویدیویی از رئالیتی شوی »بازمانده« منتشر شد که در 
آن، شرکت کننده ها برای انجام یک مرحله از مسابقه، نمادهای 
کهن ایرانی همچون شیردال و درفش کاویانی را که به شکل 
سیبل طراحی شده اند، هدف قرار داده و به سمت آن ها سنگ 

پرتاب می کنند تا پازلی را خرد کنند.
طالبی،  سعید  عذرخواهی  از  پس  خبرآنلاین،  گزارش  به 
تهیه کننده و کارگردان »بازمانده« به خاطر اتفاق رخ داده در این 
رئالیتی شو، مهران غفوریان و سیامک انصاری، مجریان برنامه 

هم عذرخواهی کردند.
مهران غفوریان در بخشی از متن عذرخواهی اش نوشت: »در 
چند روز گذشته در حاشیه پخش یکی از قسمت های مسابقه 
»بازمانده« اتفاقات تلخی افتاد که کام همه مان را تلخ کرد. به 
عنوان عضو کوچکی از برنامه »بازمانده« از همه شما صمیمانه 
عذر می خواهم. من عاشق ایران جان هستم. من عاشق مردم 
کشورم هستم. لحظه ای نمی توانم تصور کنم که به تاریخ و 
غرور سرزمینمان توهین شود.«سیامک انصاری هم نوشت: »از 
تمام ملت ایران بابت اتفاقاتی که در برنامه »بازمانده« رخ داد 
و موجب ناراحتی شد، عذر می‌خواهم.«صبح روز هشتم آذرماه 
ویدیویی از قسمت سوم رئالیتی شوی »بازمانده« منتشر شد 
که در آن، شرکت کننده ها برای انجام یک مرحله از مسابقه، 
نمادهای کهن ایرانی همچون شیردال و درفش کاویانی را که 
به شکل سیبل طراحی شده  بودند، هدف قرار داده و به سمت 

آن ها سنگ پرتاب می کردند تا پازلی را خرد کنند.

ترکیب هنر با ذائقه مخاطب در 
کارناوال

برنامه »کارناوال« در کنار نقاط قابل نقد با بهره گیری از 
مشارکت گسترده مردم، کیفیت فنی مطلوب و رویکردی 
فرهنگی، نمونه ای قابل تأمل از رئالیتی شوهای ایرانی است 
که توانسته میان سرگرمی و پیام فرهنگی تعادل ایجاد کرده 

و گفتمانی تازه در تولیدات هنری شکل دهد.
اثر  جدیدترین  »کارناوال«  رئالیتی شوی  ایمنا،  گزارش  به 
رامبد جوان است؛ برنامه ای که با محوریت رقابت و استندآپ 
کمدی در شبکه نمایش خانگی منتشر شده و دارای نقاط 
ابعاد مختلف قابل بررسی است. این گونه  قوت، ضعف و 
برنامه ها می توانند از یک سو زمینه رشد فرهنگی، انتقال تاریخ، 
هنر، فرهنگ و بازتاب صدای مردم باشند و از سوی دیگر در 
صورت فقدان مراقبت های محتوایی، بستر بروز ضدفرهنگ ها 
و رواج ناهنجاری های اخلاقی، رفتاری و اجتماعی را فراهم 

کنند.
رامبد جوان در گفت وگویی درباره »کارناوال« اظهار کرده 
تا  انداختیم  است: »ما بزرگ ترین مسابقه استندآپ را راه 
خانم ها، آقایان، کوچک و بزرگ با ارسال ویدئو بتوانند در 

آن شرکت کنند.«
از جمله نقاط قوت »کارناوال« می توان به مشارکت گسترده 
مردم اشاره کرد؛ مشارکتی که نوعی دموکراسی رسانه ای 
را رقم می زند و نشان داده نظر تک تک مخاطبان در آن 
مؤثر است و به نتیجه می رسد. همچنین کیفیت مناسب 
تصویربرداری، ترکیب بندی رنگ ها و انتخاب ساختار و عنوان 

برنامه از دیگر نکات قابل توجه در آن است.
به نظر می رسد رامبد جوان، بر پایه سابقه هنری، تجربیات 
حرفه ای، نگاه خلاقانه و ریسک پذیری خود، توانسته است 
حضوری پررنگ تر در عرصه فرهنگ و هنر داشته باشد و به 
الگویی برای فعالان این حوزه تبدیل شود؛ با این حال، این 
مسیر نیز همچون بسیاری از عرصه های فرهنگی، شمشیری 
دولبه است که می تواند هم به خدمت فرهنگ درآید و هم در 

صورت غفلت زمینه بروز ضدفرهنگ ها را فراهم کند.
از سوی دیگر، هنر همواره زبان مشترک و دلنشین مردم 
بوده و ظرفیتی مؤثر برای حفظ و تقویت هویت فرهنگی و 

اجتماعی به شمار می آید.
با این مقدمه، قسمت نوزدهم »کارناوال« صفحه تازه ای از 
این برنامه گشود و استعدادهای پنهان هنرمندان این سرزمین 
را در کنار ارجاعاتی به تاریخ و سیاست های معاصر جهان 
از  فرآیندی کامل  نه تنها  نمایش گذاشت. »کارناوال«  به 
استعدادیابی ارائه داد، بلکه شاید بتوان گفت بستری برای 
واکاوی رفتارهای فرصت طلبانه بیگانگانِِ دوست نما نیز فراهم 

کرد.
»کارناوال« رامبد جوان در کنار یک مسابقه فرصت مناسبی 
برای بروز استعداد و انرژی است که جلوه تازه ای به تولیدات 

این حوزه تزریق کرده و نگاه ها را به خود دوخته است.
ترکیب هنر روز با حفظ ذائقه فرهنگی، حاصلش برنامه ای 
توانسته  برنامه ای که  مانند »کارناوالِِ رامبد جوان« شده؛ 
بدون وابستگی به برچسب های مرسوم، نقش مؤثری در 

فرهنگ سازی صحیح در جامعه ایفا کند.
خلاقیت  و  اجرایی  توان های  ظرفیت ها،  مجموعه،  این 
کارگردانان و هنرمندان ایرانی، همچنین امکان سرمایه گذاری 

داخلی در تولیدات فرهنگی را به روشنی نشان می دهد.
چنین برنامه هایی درصورتی که به خوبی اجرا شوند، می توانند 
در ایجاد انسجام اجتماعی، نشاط عمومی و افزایش قدرت نرم 
داخلی مؤثر باشند و در عین حال فضای رقابت سالم میان 
گروه های مختلف را نیز شکل دهند.با وجود همه نقاط مثبت 
این برنامه، نقدهایی نیز به اجرای آن وارد بوده است؛ یکی 
از انتقادات مهمی که به این اثر شده است؛ خوانندگی توسط 
یک خانم در قسمت نوزدهم این برنامه است که واکنش های 
بسیاری به همراه داشته است.یکی دیگر از این نقدها ترکیب 
گروه ها و فرم رقابت در کارناوال است که به نظر »شلوغ« 
و مبهم است: شرکت کنندگان در گروه های سه نفره اند، اما 
نمی دانیم، هر عضو اجراگر است یا گروه طراحی کننده اثر. 
این می تواند باعث شود کار، به جای تمرکز و عمق، سطحی 
و پراکنده شود.علاوه بر این آیتم های نمایشی این برنامه 
گاهی از لحاظ محتوا و ساختار نقد شده اند و بعضی منتقدان 
معتقدند اجرای برخی آثار نه داستان دارد و نه ساختار منسجم 
و فقط ترکیبی از موسیقی، دکور و تصویر است که نتیجه اش 
»آش‎شلم شوربا« شده تا یک اثر جدی یا طنز حساب شده؛ 
به عبارت دیگر، اینجا مخاطب انتظار دارد شاهد استندآپ 
کمدی، طنز یا حتی اجرا با محتوای خاص باشد، اما گاهی با 
اثری روبه رو می شود که بیشتر جنبه سرگرمی سطحی دارد تا 
عمق و فکر. منتقدان این را نوعی »سو استفاده از ایزوله بودن 

فضای نمایش خانگی« و کم توجهی به مخاطب می دانند.

تئاتر ایرانی برگزیده عمان شد
نمایش »امروز درختی خواهم شد« به کارگردانی فرامرز 
غلامیان، موفق به کسب چند جایزه از جشنواره فیلم تئاتر 
عمان شد.به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده ، نمایش 
»امروز درختی خواهم شد« به کارگردانی فرامرز غلامیان 
و تهیه کنندگی محمد دین دشتی در فستیوال بین المللی تئاتر 
الدن عمان موفق شد چهار جایزه اصلی جشنواره را از آن خود 
کند.در این جشنواره، فرامرز غلامیان جایزه بهترین کارگردانی 
و همچنین بهترین موسیقی را کسب کرد. ساغر تیزرو عنوان 
بهترین بازیگر فستیوال را به دست آورد و علی فریدنی نیز 
برای خلاقیت در طراحی صحنه، اکسسوار و عروسک، جایزه 

بهترین طراحی صحنه را دریافت کرد.

چالشÁهای کتاب کودک در عصر دیجیتال
در عصری که صفحه نمایش  و شبکه های اجتماعی بیشتر اوقات 
فراغت کودکان را پر کرده اند، جلب توجه آن ها به کتاب‌های 
کاغذی و ایجاد عادت مطالعه، چالشی بزرگ برای خانواده‌ها 
و جامعه است؛ بر این اساس نقش والدین، مدرسه و ناشر در 

شکل دهی این عادت بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.
به گزارش ایمنا، مطالعه و کتاب در زندگی کودکان و نوجوانان 
امروز با چالش های جدیدی مواجه است. تغییر سبک زندگی، 
دسترسی آسان به محتوای دیجیتال و رسانه های تصویری، سهم 
توجه به کتاب را کاهش داده و پرسش های جدی درباره جایگاه 
مطالعه در تربیت و رشد فکری نسل جدید ایجاد کرده است. این 
تغییرات نه تنها بر میزان خواندن، بلکه بر کیفیت تعامل کودکان 
با متن و محتوا نیز تأثیر گذاشته و روند شکل گیری مهارت های 
شناختی و عاطفی آن ها را دچار تحول کرده است.در این شرایط، 
پرسش اساسی این است که چگونه می توان توجه کودکان به 
کتاب را جلب کرد و مطالعه را به بخشی از زندگی روزمره آن ها 
تبدیل نمود. اهمیت این مسئله فقط محدود به خانواده ها نیست؛ 
مدارس، ناشران و نهادهای فرهنگی نیز نقش تعیین کننده ای در 
این مسیر دارند. تحقیقات نشان می دهد که ایجاد تجربه‌های 
جذاب و متفاوت، تنوع در قالب کتاب و داستان و توجه به جنبه های 
روانشناختی و شناختی مخاطب، می تواند اثرگذاری مطالعه را 
افزایش دهد.همچنین، روند نشر کتاب کودک در سال های اخیر با 
تحولات اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. تولید کتاب های 
با کیفیت، دسترسی مناسب و متنوع و توجه به نیازهای مختلف 
مخاطب، از جمله مسائل کلیدی است که ناشران و فعالان این 
حوزه با آن روبرو هستند. پرسش های مهمی که در این زمینه 
مطرح می شود عبارتند از: چگونه می توان مطالعه را در میان رقابت 
با رسانه های دیجیتال و سرگرمی های سریع، جذاب نگه داشت؟ 
نقش خانواده و مدرسه در شکل دهی عادت های مطالعه چیست؟ 
و ناشران چگونه می توانند محصولات خود را به گونه ای عرضه 
کنند که هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکل و طراحی، کودک 
را درگیر کند؟ در همین راستا با سید علی آل صاحب فصول، یکی 
از مسئولان انتشارات نوشته گفت وگو کرده ایم که در ادامه مشروح 

این گفت وگو را می خوانید.
	Á.از سابقه فعالیت‌تان در حوزه کتاب بفرمایید

اگر بخواهم درباره خودم بگویم، از سال ۵۲ تا امروز در کار کتاب 
بوده ام؛ اما اگر منظور انتشارات باشد، از سال ۸۲ تا الان فعال است.

	Á چه شد که به سمت انتشارات رفتید؟ آیا این
یک علاقه شخصی بود و به نظرتان انتخاب خوبی 

بوده است؟
بالاخره هر کسی بر اساس علایقش کاری را دوست دارد و انجام 

می دهد. علاقه و انگیزه شخصی نقش اصلی را داشته است.
	Á تا به حال پیش نیامده پشــیمان شوید و

بگویید کاش کار دیگری می‌کردید؟
نه، هیچ وقت این حس را نداشته ام. ببینید، اینکه پول بیشتری باشد، 
در بسیاری از شغل ها این طور است، نه فقط شغل ما. من این کار 

را انتخاب کردم چون دوستش داشتم.
	Á اشــتیاق مردم به کتاب از سال ۵۲ تاکنون

چگونه تغییر کرده است؟ مطالعه بیشتر شده یا 
کمتر؟

به نظر می رسد میزان مطالعه به دلایل مختلف خیلی کمتر شده 
است.
	Á منظور از مطالعه، شامل انواع مطالعه از جمله

کتاب صوتی هم می‌شود. از این نظر چه تغییراتی 
مشاهده کرده‌اید؟

بله، از این نظر اگر حساب کنیم ممکن است وضعیت چندان 
بد نباشد، چون مردم مطالعه می کنند، منتها مطالعه شان بیشتر 
گوش دادنی است. این هم نوعی خواندن است که ما مجبوریم به 

آن توجه بیشتری کنیم. البته من آمار دقیقی ندارم. به طور کلی 
علاقه به کتاب کاغذی کمتر شده است.

	Á حوزه اصلی انتشار کتاب‌های شما چیست؟
در سایتتان بیشتر آثار تعلیمی و آموزشی دیده 

می‌شود.
ما وقتی این انتشارات را تأسیس کردیم، با این هدف بود که 
آینده ایران را چه طور شکل دهیم. چون بزرگ ترها دیگر شکل 
گرفته اند، تصمیم گرفتیم کتاب های خواندنی برای بچه ها و 
کتاب های مناسب تربیت کودکان برای پدر و مادرها، معلمان، 
مربیان و مدیران تعلیم و تربیت چاپ کنیم؛ همچنین کتاب هایی 

در حوزه روان شناسی.
	Á یعنی تمرکز اصلی شما بر کودک است، ولی

مخاطب آن تنها کودک نیســت، بلکه کسانی 
هستند که با کودکان کار دارند.

بله، دقیقا همین طور است.
	Á به نظرتان در حوزه‌ای که وارد شدید، چقدر

موفق بوده‌اید؟ از نظر فروش یا اشتیاق بچه‌ها 
و مشــاوران. آیا در طول کار تغییر رویکرد هم 

داشته‌اید؟
ما فعلا روی کتاب های چاپی و کاغذی تمرکز کرده ایم. در 
بخش دیگری هم وارد شدیم که بازی های روان شناسانه برای 

بچه هاست و در آن تنوع ایجاد کرده ایم. اما به سمت کتاب‌های 
صوتی یا نسخه های غیرچاپی و الکترونیک نرفته ایم. البته بخشی 
 PDF از کتاب هایمان را به مؤسساتی واگذار کرده ایم که نسخه

می فروشند، اما خودمان مستقیم وارد این حوزه نشده ایم.
	Á ،در مواجهه کودکان با شبکه‌های اجتماعی

چطور می‌توان کتاب را برای آن‌ها جذاب نگه 
داشت؟

این موضوع نیاز به آموزش پدر و مادر دارد. آن ها باید برنامه ریزی 
کنند و گوشی را فقط برای سرگرم کردن بچه به دستش ندهند. 
مردم ما عادت کرده اند بچه را سرگرم کنند تا به کارهای خودشان 
برسند، درحالی که باید با بچه کار کنند. در کشورهای دیگر هم تا 
یک سنی اصلا موبایل یا تلویزیون نمی دهند، بعد از آن هم زمان 
استفاده محدود است. آن ها برنامه دارند و بچه ها عادت مطالعه پیدا 
می کنند. ما هم نمی توانیم فشار بیاوریم که حتما کاغذی بخوانند، 
اما برای سلامت کودکان، والدین باید مراقب باشند و ناشر هم باید 
انواع کتاب های جذاب و روانشناختی تولید کند. در ایران در این 
زمینه ضعف داریم، ولی اکنون توجه بیشتری می شود و کتاب های 

خواندنی خوبی تولید شده اند.
	Á ویراستاری و طراحی جلد چقدر در جذب

کودک اهمیت دارد؟
خیلی زیاد. وقتی پشت ویترین رد می شوید، اگر طرح جلد جذاب 
باشد نگاهتان جلب می شود، اگر نباشد، رد می شوید. طراحی 

مناسب و روانشناسی آن بسیار مهم است.
	Á آیا کتاب می‌تواند به جای متن، بیشتر تصویر

داشته باشد؟
بله، بعضی کتاب ها همین طور هستند. برخی بچه ها به دلیل 
مشکلات یا ویژگی های شخصیتی، تحمل خواندن زیاد ندارند و 
تصویر برایشان کارسازتر است. این را پدر و مادر یا مربی تشخیص 

می دهد.
	Á درباره رویدادهای مرتبط با کتاب کودک چه

نظری دارید؟ چه نوع رویدادهایی برای ترویج 
کتاب کودک مناسب‌تر است؟

رویدادها و مناسبت ها می توانند انگیزه و هیجان مطالعه را افزایش 
دهند. مثلا اگر در عید نوروز یا مناسبت های این چنینی خانواده ها 
و رسانه ها به استقبال کتاب بروند، کودکان با شور و شوق بیشتری 

با کتاب آشنا می شوند. 


